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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

اعيان شهوديه  مطالبي كه جلسات گذشته راجع به كيفيت ارتباط بين حقايق خارجيه و در تتمة

ي نزول در اسماء كليه و صفات كليه بين اعلام تصويرهاي مختلف و اشكال و بين آن حقيقت اول

 برهان  كنيم اين  اقامةآنتوانيم بر مي به حسب برهان رسيد عرض شد آن چه كهميمختلف به نظر 

است كه حقايق خارجيه نسبت به مبادي تكوينية خودشان حيثيت معلوليه دارند اين از نقطة نظر 

 به اين قضيه خيلي خوب توجه كنيد كه چون آن كيفيت تصوير بزرگان و حكما در جمع ،برهان است

ه خودتان مستحضر لبته همان طوري كموجب شبهاتي باشد، اصيل ممكن است  و تفمالبين مقام اج

توانم در اين جا ميادث به قديم از مشكل ترين مباحث فلسفي است و خود من هستيد قضية ربط ح

شنيدم و در كتب خواندم و اذعان كنم كه در اين زمينه مطالبي را كه از بزرگان تا به حال تجربه كردم 

نقصان خودمان ه را كه منظور آنان است پي ببرم و اين را به مرتبةيا من نتوانستم به عمق ان چ

گردانيم يا اين كه آنها نتوانستند آن چه را كه از ما في الضمير ايشان و مقصودشان هست آن را به ميبر

وليرشتة تحرير دربياورند مگر بعضي از آن عرفايي كه آنها در اين مسئله به مقام شهود رسيده بودند 

 اين مسئله آن طوري كه بايد و شايد از ،تب فلاسفه و حكما هم حتي حكماي متأخر و معروفدر ك

.نقطة نظر فلسفي جاي خودش را نتوانسته است باز كند

توانيم نسبت به اين قضيه صرف نظر از مسائل شهودي و مي به طور كلي آن چه را كه ما 

عيان خارجيه نسبت قايق تكوينيه خارجيه به است كه حقرائن و شواهد غيبي آن را مطرح كنيم اين ا

در حيثيت تعليلي علت تمام  ربط تعليلي است ،به مبادي خودشان حيثيت معلوليه دارند و اين ربط

 يعني هيچ عامل و رادعي در مسئلة ؛ است بالنسبه به تأثير در آن معلول بدون لحاظ امر ديگرالحيازى

تواند دخالت داشته باشد كه ما ميليه در اين جا نفاعليت علت و عليت علت جز خود حيثيت ع

موانعي در اين جا و بگوييم كه علت در مقام عليت خودش تماميت دارد منتهي يك جهات خارجيه 

ندارد يا قابليت وجود دارد رادعي بين اعمال عليت و بين تأثر قابل و معلول هست حالا قابليت وجود 

 در سلسلة علل و معلوليت ، بله. نظر اراده باري منتفي است اينها از نقطةدر اين جا هست همة

عالم اعراض فرض كنيد كه احراقيت نار نسبت تصور را داشته باشيم ماننداين توانيم ميخارجيه ما 

به حطب و امثال ذلك كه صرف از همان حيثيت به اصطلاح احراقيه بايد رفع موانع در اين زمينه 

 حيثيت عليت در اين جا مؤثر باشد و همين طور در ساير علل و معلول  باشد تا اين كه بتواند اين

گوييد علت تام است ديگر مي همين كه شما ،اين مسئله و اين خود مساوي با نقصان درعلت است
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 بگوييد رادع تام است فيض حق تام است ارادة باري نسبت ،رادعي براي او در نظر بگيريدتوانيدمين

 است ولي درا ين جا قابل هم لازم است خب اين حرف خنده دار است و به به تحقق معلول تام

 نفس ارادة باري اگر در عليت عليت تامه باشد ديگر در .حرف عوام استحرف فكاهي اشبه است و 

تواند باشد قابلي در اين جا وجود ندارد وقتي كه ما افاضه را افاضة اشراقيه بدانيم مياين جا رادع كه 

 طرفين است روي اين جهت اصلا ئم به كه قامقوليها اضافة اشراقيه بدانيم يا اضافة و اضافه ر

شود التفات فرموديد نه اين كه قابليتي بايد باشد از باب تفاعل ميعلت خلق قابليت با نفس ارادةمسئلة

فرض كنيد  بايد در خارج حيثيت انفعال باشد اگر به جاي كسرت الكوز فانكسريا از باب انفعال مثل 

قابليت انكسار را ندارد ولي در اين جا نفس ارادةآن جنبةلاينكسر در خارج حجر باشد خب  كوزكه

 يعني هم علت ؛كندميعليت خارجي در عالم اعيان خودش ايجاد قابليت علت بر خلاف سلسلة

 با نفس اعمال  دوم. يك،كندميكند و به عنوان فاعل اعمال عليت ميخودش ايجاد حيثيت فاعليه 

 بلكه اين قابليت را ،اش كه نياورده اين قابليت را خالهدهد قابل از خانةميعليت قابل به قابل قابليت 

.دهدميهمان عليت 

فرمايد مي اينجا مسائل خيلي عجيب است كه اين رواياتي كه ما در اينجا داريم كه رسول خدا 

فرمايد روايت داريم كه لولا مياين زمينه كه رسول خدا كنند در ميسوالات هم زياد است زياد سوال 

ما خلقت الافلاك اين للولاك لولا علي لما خلقت و حضرت ى لما خلقتكما يا اين كه در مورد فاطم

 بالاخره تقدم و  ،؟چه جنبه هايي در اين جا لحاظ شده است كه اين مسئله به اين صورت مطرح است

گردد كه مي تمام اينها به اين حيثيت بر؟آيدميآيد و تأخر در كجا يم تقدم در كجا ؟ستيتأخر با ك

كند در عالم به اصطلاح مي وقتي كه اعمال عليت ، خودشنفس رسول خدا در آن مرتبة واحديتِ

شود نفس ميكند آن حيثيت قبول آن وقت مييجاد  آن حيثيت قبول را ا،اعيان با نفس اعمال عليت

يعني در اين جا دو چيز نيست يكي ،وان خواهد بودكا موجب خلق همةحضرت صديقه كبري كه آن

حيثيت قابليه را خدا بخواهد اراده كند و يكي حيثيت فاعليت را بخواهد خدا در اين جا اراده كنددو 

 نفس ايجاد قابل مساوي با ايجاد ،آورد و فاعل رامياراده در اين جا قابل را در اين جا به وجود 

شود كه مي كه ممتنع است پس بنابراين اين كه گفته آيد اينمي چطور اينها با هم جوردرفاعليت است

رسول خدا  اول ما خلق است اول فرض كنيد كه رسول خدا حيثيت ربطيه مقام هوهويت و مقام 

احديت و واحديت چون گفتيم احديت و هوهويت هيچ تفاوتي با هم ندارند اين واحديت است يا

ت اين فقط به اين لحاظ است كه ارادة علت در اين جا خودش موجب قابل هم شده در اين جا هس

 اولا خودش اثرگذار بوده ،د آورده استو به وجو يعني دو چيز علت در اين جا اعمال كرده ؛است
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چه شود كه در عالم وجودميخود را در عالم ايجاد كرده است در عالم عرض است و وجود نازلة

.مجرد چه ماده

مسئلة دوم به آن چه را كه ايجادكرده حيثيت قابلي داده است يعني قبول اين فاعليت را در 

شود ميشود كه همة آن چه كه در عالم پيدا مي ديگر در اين جا مشخص ،خود به وجود آورده است

ةكند كه چيزي از حيطميند كه اينها همه ظهورات است ديگر مواردش را روشن ه او بزرگان فرمود

كند و خود وجود است كه براي ميفاعليت ايجاد خود وجود خارج نيست خود وجود است كه براي 

كند خود وجو د است كه ميعمال عليت كند  خود وجود است كه اميخود استعداد و قابليت ايجاد 

.مريد است كه همان ارادة حق استاينها به واسطة نفس ارادةكند تمام ميقبول عليت 

ابراين به برهان فلسفي نه به مرتبة شهود عيني قلبي و قرائن و شواهد و مؤيدات غيبي  پس بن

تبي است گويند كه بين اراده حق و بين وجود خارجي سلسله مراميرسيم اين كه ميما به اين مسئله 

عيان ملزوم به اصطلاح حركت درزمان ز آن اعيان باشد چون آن ار احق ممكن است متأخو ارادة

توانند تصور ميند و زمان متدرج الحصول است پس بنابراين اعيان  خارجيه فقط در مقام اجمال هست

نايي حق مقام تفصيل وجود ندارد بلكه مقام مقام اجمال است  كنندنه در مقام تفصيل و در علم عپيدا

 درخت تناوري شود و بعدا هر كدام تبديل بهميآورند به تشبيه دانه تخم هايي كه كاشته ميو تشبيه 

ماند در زمينة برهان حالا كاري مي و آن چه را كه باقي ،رو د كنارميشود و امثال ذلك همة اينها مي

خواهيم براي رسيدن مي شهود بر اين قضيه دلالت دارد يا ندارد ما فعلا ن آيابه مطلب شهود نداريم كه

م تا اين كه بين اينها خلط بخواهد شود و به مطالب و مقاصد فلسفي خود از شهود و اينها مايه بگذاري

گفته شود بر اين كه ممكن است بعضي از اينها موافق با واقع نباشديا اين كه فرض كنيد كه اختلاف 

 نفس اين به اصطلاح چينش اين قضايا بر اساس ، نه،مراتب موجب اختلاف در مبادي برهان شود

ليت و استعداد طبق قاعدة ترتب طبق قاعدة عليت تمام  فعمبادي و مباني برهانيه و فلسفيه طبق قاعدة

اينها اقتضاي اين مسئله عبارت است از تحقق معلول با تماميت علت و تماميت علت از آن جايي كه 

.فقط مستند به مبدأ اعلي است تصور رادع و مانع خارجي نسبت به مواضع خارجيه عقلا ممتنع است

 مبادي خارجيه نسبت به تكون مظاهر و نفس آن اقتضا و ارادةپس بنابراين اقتضاي مبادي خارجيه 

عي اين ين الخارجي و شهود التكويني و الطبعي حالا چه طبعي و چه غير طب مساوقٌ لوجود ع،خود

كه ديگر چيز نيست نفس تحقق چون همين كه ما فرض كنيدكه به عالم اعيان بخواهيم اشاره كنيم 

رود فرقي در اين مي عالم صور و امثال و ملكوت سفلي و اينها ،هااين مسئله به خود بالاتر از آن

صورت ندارد چطور اين كه فرض كنيد كه نسبت به آنها هيچ مشكلي نداشته باشيم همين كه 
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شود اين كه در ميعالم اعيان بشويم همة مشكلات و مسائل بر سر ما بيايد اين كه نوارد خواهيم مي

د ارتباط بين عالم اعيان و بين مبادي خودش مساوق لوجوده  نفس خو!اين جا صحيح  نيست

 ما از تمام اين است كه علت در اعمال عليت نظورالخارجي به لحاظ عليت تامه در ناحية علت و م

هيچ جهت نقصي نه از ناحية خودش و نه از ناحية خارج از حيطة خودش نداشته باشد اين منظور ما 

ت الان ما براي برداشتن اين يك ليوان فنجان آب نيازي به فرض  عليت اساست به اصطلاح ناحية

كنيد كه ا عمال رويه داريم بايد در اين جا مسائلي و قضايايي در كنار هم قرار بگيردتا اين كه فرض 

كنيد كه اين از اين جا برداشته شود مسئله اول مسئلة ارادة شخص مريد است وقتي كه من اراده براي 

اشته باشم صد سال هم اين در اين جا بماند اين در اينجا يك سانت هم حركت برداشتن اين ند

 مرديد قدرت فرض كنيد كه عضلات است اگر من بخواهم اين را ارادةكند مسئلة دوم بعد از مين

بردارم و دستم توان نداشته باشد و مريض باشد و حركت در اعصاب و اينها وجود نداشته باشد 

. ممتنع خواهد بودامكان برداشتن اين

عل و فاعليت فالع نسبت به اينجا اگردد به ارادة مريد و به فمي پس تا اين جا مسئله كه بر

خواهم اين آب را بردارم دوم اين كه دستم هم تا به ميقضيه تمام است هم من  الان  تشنه هستم و 

م اين را از اين جا بردارم خب تا توانميداند و من ميحال عيب پيدا نكرده و از اين به بعد هم خد ا 

گردد مسئله به اموري كه خارج است از عليت مي اين جا به بعد ديگر برازاين جاي قضيه تمام است 

گذارد بردارم اين ميگيرد و نميآيد دست من را ميخواهم اين را بردارم يكي از دوستان ميعلت تا 

دارد و هم قدرت در عضلات و انبعاثر اين جا وجو داراده هم اراده درود خارج از مرتبةميديگر 

خواهم بردارم ميگردد ديگر يا اين كه ميدر عضلات در اين جا هست در اين جا مسئله تمام است بر

د يا اين كه ريزميزند و اين ليوان آب را فرض كنيد كه ميآيد و مييك مرتبه فرض كنيد كه بادي 

برد و بيشتر به ميدارد ميداريم آن زودتر آب را برميجاي اين كه ما برآيد و به ميشود ميگربه بلند 

توانيم بگوييم مينظر به اصطلاح عاميانه ما خورد خب اين مسئله خارج است ولي از نقطةميدرد او 

در اين جا تواندميمنتهي به لحاظ عموم و خوارق خارجي علت كه علت در عليت خودش تام است 

عليت تام است گوييدمييك چيز عاميانه است و هيچ پايه فلسفي و منطقي ندارد شما كه اثر كند اين 

دانم عمه من اجازه ميشود عليت تامه ديگر اين كه نمييعني آه اين تمام شد برداشته شد اين 

گيرد اينها ديگر همه چرت و پرت است و شرّ و ميآيد دست من را ميدانم يكي ديگر ميدهد نمين

است اينها مربوط به فرض كنيد كه افرادي است كه در اين مسائل ديد ندارند تا اين كه شما ور 

يك كتابي يك شخصي يك وقتي خدا رحمت كند و ثغور گوييد علت تام است يعني تمام حدود مي
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ما خدمت مرحوم علامه طباطبايي رسيديم در تهران منزل داماد ايشان كه ايشان هم فوت كرده و به 

 و مثل اين كه آن طرفها بود و از وعاظ پل رومي خدا رفته است رفته بوديم در همان طرفهاي رحمت

اي هم آن جا بود از اقايان  ايشان بعد از انقلاب بود جلسهخدمتخيلي معروف بوده است رفته بوديم 

 رفتيم و كردند مرحوم آقا خواستد بروند ما همميو راجع به بعضي از اين مسائل صحبت و اينها هم 

يكي ديگر هم بود بعد چند نفر از اين  افراد هم بودند از آن اشخاصي كه خب اينها مسئوليت هايي 

چي؟ و  يكي از همين آقايان به نام بينش دانش تعلق به بودند صحبت از كتابي شد مو آنها همداشتند 

 كه وجود خارجي  و در آن جا نوشته شده بوديك همچين كتابي، همچنين چيزيارزش و دانش يك

بايست هم مي حالا آن چه كه در خارج هست اين اقتضاي وجوب كند كه !!كندمياقتضاي وجوب ن

همين طور باشد نه بايد جور ديگري باشد نه اين ليواني كه الان در اين جا به اين شكل هست به اين 

لا به اين شكل درآمده  ولي خب حا!توانست جور ديگري باشدميكيفيت و رنگ و كيفيت و اينها اين 

صورت و چهره وگوش و حلق و بيني و محاسن و خصوصيات اين يا فرض كنيدكه زيد كه الان به 

بر اين كه اين  و لزومي ميتوانست قسم ديگر باشد به شكل ديگر باشد ولي اين كه الزاميهست اين 

دة خدا تعلق گرفته خب بايست ابدا و ازلا به همين كيفيت باشد نيست حالا اراميوجود خارجي 

دنگش گرفته است يا مثلا فرض كنيد وجودات خارجي و ساير آن اموري كه آنها دخالت دارند در 

خورده را  مادرش فرض كنيد كه در شكم مادرش بوده فلان ميوه ،نقش آفريني اين شيء خارجي

 دمش ، شكلي شدهابرويش اين جوري درآمده يا اين كه فردا با فلان كس دعوايش شده كلة او اين

تواند غير از مي سم او اين جوري شده اينها كه اين جوري شده مسائلي است كه ،اين جوري شده

 علامه گفت اينها ، مرحومتوانيم نتيجه بگيريممي نيدا نتيجه او اين بود كه بهستاين باشد يعني ما از 

رد آن هم مرد خوبي بود كمياشكالر است بعد آن شخصي كه داشت عهمه شعر است اينها همه ش

 نفهميد مقصود علامه چيست موقعيتي هم داشت يادم است يكي از وزرا بود ظاهرا آدم خوبي بود

خوانم مي گفت من دارم نثر ... اينها همه شعر است. ندارداساسياصل ومرحوم آقا گفتند يعني اين 

يت هم اينها ل و پايه ندارد خب واقع آقا يعني اينها اصبعد آقا گفتند!گويد اينها شعر استميعلامه 

صلا دانند امي ديگر اينها اصلا بويي از فلسفه نبردند نني چه با لح،ين لحنهمه شعر است چه با ا

اي اين درسها را خواند نه اين كه دو تا مقاله فرمودد بزرگان كه بايدريشهمي اين كه هي ،چيست و بله

نم كتاب پيش اين ديگر همين سر از همين شعرها دامياز اين جا يك روزنامه از آن طرف ن

ن است نسبت به اين قضيه پي  شما وقتي كه مسئلة عليت را بفهميد چطور ممك!آورد قضاياميدر

امثال آقا شيخ محمدحسين نبريد البته خب اين قياس قياس مع الفارق است اينها كه ربطي ندارند
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كنيم به ساحت آنها ما كجا و آن بزرگان كجا ما همين ميكمپاني كه اينها در آن مرتبه ما جسارت ن

دو تا مثل در حرفهايشان ده تا  از اين ها را دو تا شعرياد گرفتند و  اينها دو كلمه بلهكساني كه 

 خدا رحمت كند اين مولانا را اقلا براي ما يك ،اگر از آنها بگيرندديگر هيچآورندكه اينها رامي

ما كه بتوانيم چند تا شعر از او يادبگيريم و حفظ كنيم و هر جا كه كم آبرويي شد براي ما و غير 

 بنده در همان كتاب افق وحي آوردم ،ه نفهميمحالا چه بفهميم چآوريم از مولانا مايه بگذاريم مي

كند آخر شما همين طور شعر ميگفتم كه آخر عزيز من اين شعر مولانا كجايش دلالت بر اين قضيه 

آوري ميشود شما برميداريد شعر مولانا را ميشود آخر كار درست نميه كار درست نرا حفظ كنيد ك

را يند اين مطالب فصوص آميشوند مي اينها بلند !؟گويداين را ميبر تأييد مطلب خودت مولانا كجا 

،دن دارد اينها خون دل خور، اينها همه مباحثه كردن دارد،آخر باباجان اينها همه درس گرفتن دارد... 

همين جوري كه فرض كنيد كه عين آقاي ديگر عين آقاي ديگر هيچي نه اشكال به اين وارد نيست 

كند آن آقاياني كه دو صفحه مينه اينكه وارد نيست نه اين كه اين ا شكال را كم خدا به اين بنده 

ر اشكال به آنها زنند صد درجه بدتمياشعار مولانا حرف خصوص شوند در ميفلسفه نخواندند بلند 

آيد شعر ميشود ميخواهم فقط به يك طيف خاص ايراد بگيرم آن آقايي كه بلند ميوارد است من ن

بله مولانا ولايت علي را قبول نداشته راجع به عيد غدير گفته است كه هر كه كه كند ميمولانا را منع 

داند مي واقعا آدم ن! دوست استرا منم مولا و دوست ابن عم من علي مولاي او است منظور از مولا

!!بخندد بر اين افعال و گفتار يا بگريد

زنيد و مطالبي را كه ميسنگين تر هستند آخر اين حرفهايي كه شما  بعضي ها بابا حرف نزنند

 مثل اين كه بنده بلند شوم بيايم در ،خندند به شمامي،خندندميگوييد واالله و باالله به شما ميشما 

دانم مهندسي باشد پزشكي باشد بخواهم اظهار نظر و رأي بكنم رض كنيد كه مجمع نميمجمعي ف

گويند آقا ما كه تو را قبول داريم نه به خاطر اين است كه رفتي چهار تا ميخندند ديگر ميخب بابا 

كتاب پزشكي خواندي به خاطر اين كه بتواني مطالب اسفار و مطالب وسايل الشيعه و مطالب 

هستند خب نم فرض كنيد كه لمعه و فلان را بياي براي ما بگويي كسي از تو اين را نخواسته دامين

 كسي هم از تو نظر تخصص دارندپزشكان اين قدر هستند افراد هستند نسبت به اين مسائل كه 

 خودم تخصصفن خودم در نخواسته يا فرض كنيد كه راجع به فنون ديگر من بايد بلند شوم بيايم در

كني كه اين طور ميآيي اشعار مولانا را معنا مي آخر تو كه دو صفحه نخواندي چرا داري چرا

ما وارد خود كني بالاخره آن وقت آيا اين اشكال بر ميآيي اين طور مي چرا آخر ؟آبروريزي كني

كنند ميآيند در ساحت دين دخالت ميگويي كه چرا مي شما كه همين اشكال را به بقيه !!؟نيست
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شوي در چيزي كه وارد نيستي دخالت ميچرا بلند گردد آقامي خود شما براول بهشكال خب همين ا

و  هيچي سر را بايد بياندازي پايين صدايتان هم درنيايد در كار افراد ؟ خب جواب چيست؟كنيمي

ن است  اين ما اين همه ادعا داريم حوزه فلا، يك چيز بديهي است آخر،فنون ديگر هم دخالت نكنيم

جايگاه خودش به چه  متانت حوزه به اين است كه بداند...حوزه چي چي است مقام شامخ حوزه

.است و بفهمد هر كسي كجاست و پا از حد خودش فراتر نگذارد

ولين مطلبي من گفتم انفر بودندچند بنده در مجلسي بودم يك جلسه بود به اصطلاح در آنجا 

خواهيد از من چه  ميخواهم از شما سوال كنم اين است كه شما در اين جوابهايي كه از من ميكه 

 تمام  اسرار احكام  آيا شما توقع داريد كه به تمام مسائل دين و به تمام رموز دين و به؟توقعي داريد

 خودم در  اگر اين طور است برويد سراغ كسي ديگر بنده نيستم بنده در حد اطلاع ؟دين مطلع باشم

نسبت دانم و ميگويم ميفهمم و به آن رسيدم نسبت به آن مقدار ميحد وسع خودم به آن چه را كه 

.دانمميگويم نميبه بقيه 

كرديم از ايشان و مي خدا رحمت كند علامه طباطبايي را خدا بيامرزد در بعضي از موارد سوال 

شود ميبله ؟ شود علامه نداندمييند مگر گوميكنند ميلبته بعضي توجيه دانم اميگفت نمي

 پدر ما هم آقا ايشان دانستگوييم نميالان داريم ميدانست ديگر صاف ميدانست آقا خب نمين

كرديم ميگفت در بعضي از موارد ما از ايشان سوالاتي ميدانم پدر ما هم ايشان ميگفت من نمي

كرد اين منافات ندارد بابا علامه هيچ وقت نيامد ميگفتند كه ايشان تعجب ميدانم بعد ميگفت نمي

 است  بين ما و بين امام زمان تفاوت از زمين تا آسمان است تاعرش خدا !بگويد من امام زمان هستم

 خدا است اين تفاوت است هر وقت امام زمان آمد در اين جا شرما در قعر چاه هستيم او درع

 كنيد به من چه مربوط است آن امام است من كه نيستم نشست آن وقت هر چه خواستي از او سوال

زنم افتخار ميدانم حرف هم نميكنم و آن چه را كه نميمن در حد خودم و به شأن خودم افتخار هم 

،خواهيدميد اين قدر هم از نخواستند گفتم شمادر چه حد از من شوميكنم هيچ از من كم نميهم 

دانم اين خيلي مي به من چه مربوط است من چه ؟دو ركعت است چرا نماز صبح بدانمخواهيد مي

 ولي دين او است نه ما ما مما آمديم جاي خودمان را با امام زمان عوض كرديمهمي است مسئله 

واسطه هايي هستيم كم و زياد و مراتب دارد آن ولي او است او بايد پاسخگو باشد كه هست آن بايد 

رفع موانع كند آن حبل االله دهد آن بايد دين مردم را نگه دارد او بايدميجواب اشكالات را بدهد كه 

خيلي عرضه ( ما نيستيم ما افراد عادي هستيم بايد برويم زحمت كشيم و راهي را  است،بين الخلق

 كه گفتند آن راه را برويم بيراهه نرويم خيلي عرضه داشتيم آن راهي را كه گفتند اقرب طرق )داشتيم
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گفتم گفتند اِ آقا شكسته نفسي ميبرويم بيش از آن نه از ما كسي نخواسته است بعضي است آن را 

شكسته نفسي و بندي و ما اين چيزها نداريم ما اين همه واقعيت همين است آنچه را كه به نظرم 

.گويممينگويم و آن چه كه به نظرم نرسدميرسد مي

دانم گفتم كه ميفرمودند نميكردم كه ايشان يمخود بنده از مرحوم علامه طباطبايي سوالاتي 

 عبارت ايشان به بنده اين بود به جدم نمي دانم !دانمميفرمودند كه به جدم نميفرماييد ميآقا امساك 

دانيد  ميدانم بگويم حتما مي كه نگويندوقتي كه ميچه جوري بگويم گفتيم خيلي خب دعوا نداريم 

گفتم كه آقاجان در اين دنيا با كي رودربايستي ..... ا علامه به شما فلان نه آقگويندوقتي كه آمديم 

 به من بگو با من رودربايستي داشت به قول شما يكي كه رودربايستي ندارد بگو آقا اين سوال ؟ندارد

وغ رند علامه اهل صدق بود دد علامه اهل اين حرفها نبو،من را تو از او بكن رودربايستي ندارد ديگر

شود انسان نسبت به ميكلك نداشت صفاي محض بود فلان بود و همين مسئله باعث تقلب وت نداش

عتماد كند بنده از علامه سوال كردم كه آقا ؟ اشودمي اعتماد از كجا پيدا اين افراد اعتماد كند پس

ب  و بين شهام ديگر بعد حالا خودمان يك توجيهي كرديم رابطهه ابين شهاب در كتاب آوردرابطة

دانم درست شد خب وقتي كه ما به مي فرمودند به جدم ن؟بين رجم شياطين به چه كيفيت است

كنيم آن هم به همين خصوصيات خلاصه بايستي كه راجع به اين قضيه ميتفسير ايشان هم مراجعه 

تأمل كرد و مطالب ديگري خب در اين مسئله به اصطلاح وجود دارد خصوصي من گاهي خدمت 

رسيدم نه اينكه فرض كنيد در ميان جمع من با  ايشان جلسات خصوصي و تنها خيلي يمايشان 

اي است كه خب به اصطلاح ما بايستي كه به اين داشتم و خب كسي مطلع نبود اين مسلئه مسئله

مطالب توجه كنيم مرحوم آقا شيخ محمدحسين كمپاني كجا مرحوم آقا شيخ محمدحسين كمپاني در 

در مباني شان مطالبي دارد ولي من يك روز رفتم خدمت مرحوم آقا گفتم آقا آن مسائل خودش 

مطالبي كه بين مرحوم آقا سيد احمد است و بين آقا شيخ محمدحسين كمپاني با يك قاعده عليت 

درست به آن برسد و ب وخرا عليت بله قاعدةايشان فرمودند حل است اين قدر داد و بيداد ندارد 

اينها همه چيزدانم مقام اتحاد بين اسم و ذات مي ثابته و نغير و اعيان ثابته و ات فنديگر كار تمام اس

شود يعني اينها فقط مسئله من گفتم آقا قضيه چيزي نيست كمه اين دعوا كردند در سر همديگر مي

زدند و هفت تا نامه اين طرف و آن طرف و آقا سيد احمد بعد آخر با آن عبارات به اصطلاح كذايي

.و اينها التفات كرديد

كنيد ديگر مي پس در مسئله عليت و ارتباط آن با فاعل همين كه شما تصور عليت تام را 

خارج از حيطة علت صوارف تواند داشته باشد ديگر در اين جا ميوجودمانع در اين جا چه نقشي 
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ت يعني در ارادة علت گوييد علت تام اسميدراين جا نقشي داشته باشد همين كه شما تواندميچه 

 او كه حيثيت خارجيه است هيچ رادعي وجود ندارد بلكه تمام معلوليهبراي ايجاد عليت و تأثير 

جوانب نقص مسدود است التفات كنيد تمام روزنه هاي براي عدم تأثيرپذيري همه آن روزنه ها بسته 

در اين جا ماندنفس ارادة او ،خودش وقتي كه در ارادة خودشماند در ارادةميشده است فقط اين 

موجب تحقق خارجي و ظهور خارجي همان علت خواهد بود صحبت در اين جا اين است كه فاصلة 

 و ذات خودش كه همان  ارادة فاعلبين مبادي عالية بين دقت كنيد فاصلة بين حقايق عينية خارجي و 

 و خارج از آن سلسلة نزول  آيا خارج از حيطة وجود است؟صله چيستاقدس پروردگار است اين فا

آن اسماء كليه و صفات كليه است خارج از اين است يا داخل در اين است اگر خارج از اين باشد 

 اگر در همان است پس بينلمراد خلاف او هذا وجود ثاني براي وجود اول فرض كنيم بايدپس ما 

 تمام شد پس ؟اند فاصله باشدتوميارادة مريد و بين حقيقت خارجي اعيان شهوديه چه چيزي ديگر 

دانم فرض كنيد كه حقايق مي مقام ابهام ن، مقام اجمال،شود  علم عنايي حقميتمام آن چه كه گفته 

ماند ميرود پي كارش حرف و مسئله و لب قضيه همان مي زمان همان تمام اينها متدرج الحصول در

و نقش مخالف كه نمود يك فروغ مي عكس دارد كه اين همهمي آن بركه خواجه شيراز پرده از سرّ

رخ ساقي است كه در جام افتاد و تمام شد همين كه ارادة حق تعلق بر صروت خارجي اعيان خارجية

كند تمام آن اشياء خارجيه بالفعل ميكند تا حالا را كار نداريم تاخدا خدايي ميگرفت تا خدا خدايي 

ينيد الان فردا موجود است نه اين كه فردا خواهد آمد  يعني الان فردا موجود است بب!موجود است

شود الان پس فردا موجود است الان ميفردا خواهدآمديعني چه يعني نيست با اين برهان در تضاد 

هفتة ديگر موجود است نگوييد تناقض است الان منظور من الان فعليت غير زمانيه است آن چه كه 

د آنها و ظهور آنها منوط به زمان  است حقايقي است كه وجوان خارجيهموجب تضاد در آن ظهور اعي

د وجوگويم الان فردا ممياست بحث من بحث فعليت است و فعليت مافوق زمان است پس وقتي كه 

شنبه و يكشنبه در ظهور است نگوييد الان چطور شنبه و يكشنبه با همديگر در يك رتبه قرار گرفتند

رار بگيرند ولي در خود حاق واقع و در نفس الامر و در وجود فعلي قتوانندميخارجي در يك رتبه ن

شود ممكن است انسان از نقطة ميپس بنابراين اين كه گفته . خارجي خود در يك آن قرار گرفتند

نظر شهودي بتواند چشمش چشم باطن او چشم قلب او آن حيثيت كشفي خود را ارتقاء بدهد به 

اعيان خارجي كه متحقق الوقوع هستند در آينده آنهارا ببيند آن مثال  به اصطلاح نحوي كه بتواند از

و تنزلّنظر فعليت اين مسئله با برهاني كه ما اقامه كرديم بر عينيت بين علت و بين معلول از نقطة

رساند كسي كه چشم دلش ميكند اين برهان اين را يبا اين مسئله چيست منافات پيدا مخارجي اين 
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 نه اين كه صورت را ببيندكه شما فرض ،بيند نخيرميت الان صورت حقايق خارجيه را نباز شده اس

بينيد حالا چيزهاي كه ميكنيد كه شما مثل عكس مثل فيلم مثل فرض كنيد چيزهاي ديگر كه الان 

عكس و فيلم مربوط عكس و فيلم مر بوط به اشياء به اصطلاح ماديه است شما فرض كنيد كه بيايد

 شما وقتي كه در كشف در حقيقت كشفيه مشاهده ، به شما نشان بدهند نخير مستقبل و آتيهءبه اشيا

توانيد ثقل او ميو به او دست بزنيدتوانيدميتوانيد ببينيد و ميكنيد نفس خود آن عين خارجي را مي

توانيد ميا توانيد احساس كنيد سنگيني او رمياو را را احساس كنيد ثقل او را احساس كنيد ساية

كنيد خود نفس او ميكند نه اين صورت را صورت را احساس نمياحساس كنيد خود او را احساس 

كنيد چرا چون او الان وجو د خارجي دارد منتهي وجود خارجي براي ما نامأنوس ميرا ا حساس 

رود يا ميرود دارد راه مياست نامشهود است وقتي كه الان عرض كردم يكي دارد در خيابان راه 

بينيم نه مينديدن ما دليل بر عدم او نيست چون ما نبينيم نبينيم ميبينيم خب نميخب ما نرود؟ نمي

د و او را يتوانيد در فيضيه بمانمينرود شما براي اين كه بيايد به او برسيد مياو دارد در خيابان راه 

يضيه خارج شويد برويد يك مسافتي را لمس كنيد و ببينيد و مس كنيد و مشاهده كنيد بايد از در ف

صد متر را طي كنيد او را در خيابان ببينيد پس شما بايد اين حركت را بكنيد اين فرض كنيد كه 

نظر علم و معرفت به اين معرفت برسيد حالا اگر شما در مسافت را بايد طي كنيد تا اين كه از نقطة

 جهازي داشته باشيد كه بتوانيد او را ببيند  شما باز شده باشدچشمخودت براي شما حالي باشد 

شعة خاصي با اجهازي كه بتواند از اين فرض كنيد كه جدران عبور كند از اين حيطان عبور كند و 

اه رفتن نيست شما در اين جا دوربيني هست از اين جا نگاه د ديگر نيازي به اين ربتواند حركت كن

بييند ميد رسد ولي چشمتان كه دارميرود دستتان نمي راه بينيد آن شخص دارد در خيابانميكنيد مي

برند ميبيند وقتي كه يك شخص را ميبيند يا عين خارجي او را ميآيا ا ين چشم شما صورت او را 

برند زير يك دستگاه كه از او عسكبرداري كنند ميزير دستگاه ا م آر آي يا فرض كنيد كه وقتي كه 

كند اين ميو روده و اينها عكسبرداري ن كسي كه شما فرض كنيد كه از امعاءكنند آميوقتي كه نگاه 

بيند خودميبيند يا نه واقعا دارد خود او را ميكند عكس او را دارد ميكه الان دارد عكسبرداري 

بيند ميعشر و وارد شدن او را در با چشم خودش دارد ي حركت دارو را در معده و عبور او را از اثن

بيند ميبيند او عكس نمياو دارد شما با اين دستگاه ارتباط نداردايدچون شما خوابيده بينيدميا نشم

خواهد آن جهاز ميبيند واقعيتي كه اگر با اين دو چشم باشد قابل رويت نيست جهاز ميواقعيت را 

ست كه او خلق باعث شده است كه شما به او دسترسي پيدا كنيد نه اين كه اين جهاز باعث شده ا

شود مي خلق شده سر جايش هست و اين فعل و انفعالات دارد انجام ،شود
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پس بنابراين تمام آن چه را كه شما در عالم خارج و در عالم اعيان آنها را متدرج الحصول 

روز آخر اين چيزها و دردسرهاي ما كه هايي كه در روز يكشنبه امروز بينيد حقايق و پديدهمي

بينيد آن چه را كه روز دوشنبه فردا خواهد مي اين مسائل امروز روز يكشنبه داريد ازفتيد سرگيجه گر

آمد آن چه را كه روز سه شنبه و چهارشنبه دارد خواهد آمد و بايد باشيد ببنيد تمام اينها همين الان 

دا شود فيض خميدر همين ساعت موجود است و بين آنها فاصله اي نيست و اين است كه گفته 

 مراد در آن آنبين اراده و  فاصلة،يعني انقطاع در آن اصلا مستحيل است؛  انقطاع ندارد،انقطاع ندارد

ابهام و جا مستحيل است تجدد اراده در ذات پروردگار ممتنع است عرض كنم حضورتان كه جنبة

 فيض برقرار است تفصيل در اين جا اصلا ديگر معنا ندارد يك فيض است و ازلا و ابدا آن يكجنبة

نه او يك اراده يض و آن يك فيض موجود است و حضور فعلي دارد حضور فعلي دارد آن يك ف

 چون ازل اگر ابد نداشته باشد ديگر ازل ،كرده و تمام شد يك ارادة مستمر ازلي كه جنبة ابدي دارد

بد  ابدي در ا بايد جنبة يا اين كهنيست بايد ازل جنبة ابدي هم داشته باشد تا در او ازليت صدق كند

ازل بايد باشد تا حيثيت ابديت بايددر آن جا صدق كند روي اين جهت نفس ارادة حق حالا شما 

توانيد بگوييد آن اراده كي براي خدا پيدا شد خب كي ديگر غلط است كي پيدا شد ديگر ما نداريم مي

خارجي مان معلول چيست اشياءد ز ذات حضرت حق زمان معنا ندارد خوكي يعني چه يعني زمان در

خلقت اشياء كي چه زماني خدا اراده براي  آن اراده ،است در چيزهاي ديگر كه اصلا زمان ممتنع است

 خب مستحيل است نفس تصور ذات باري بر طبق همين برهان وقتي كه ما او را فقط علت تامه ؟كرد

 الاطلاقي و لعلمه النامتناهي و لقدرته و مفيض تام نسبت به تحقق اعيان خارجي بدانيم مساوق لعلمه

عيني و الامتناهي و اطلاقي و  علم اطلاقي حق مساوق للمعلوم پس ذات اقدس حق مساوق للمعلوم نال

اين نكته است تا وقتي كه خدا بود ما هم !ذات خدا بود ما بوديمتا الخارجي شهودي التكويني پس 

شود شما بين ذات باري و بين صفات او كه صفات ميبوديم تا وقتي خدا بود علم خدا هم بود آيا

نفس الوجود است و صفاتي است فاصله بياندازيد دريك برهه از زمان تصور كنيد ذات اقدس حق 

توانيد شما تصور كنيد ذات اقدس حق بوده و مي محال است !؟توانيمميبود و علم كلي را نداشت 

.ت هم پيدا كنيم قدريكخردهگفت حالا قدرت نداشته فرض آمد

؟ زماني بوده استحادث: تلميذ

توانيم تصور ميتوانيم تصور كنيم نه نميفرماييد ميبله بله حادث زماني است درست : استاد

مساوق للشيء وقتي كه ذات اقدس مساوق المساوق الشيء كنيم وقتي كه  نتوانستيم تصور كنيم پس 

 علم ؟برهه علم اطلاقي او هست خب علم يعني چهحق در هر بر هه اي كه تصور شود در نفس آن 
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يعني اطلاع بر معلول ديگر حالا يا علم اطلاع بر ذات يا اطلاع بر مظاهر ذات هر دوي اينها را علم 

هلاي كه از مخلوقات  خودش جاتوانيد تصور كنيد ذات اقدس حق را در يك برههميشما گويندمي

قتي كه مستحيل شد آن نفس علم حق به آن معلول مساوق  مستحيل است و؟شود تصور شودميباشد 

لوجوده العيني الخارجي پس بنابراين تا وقتي خدا بود برويم همه  افتخار كنيم نه تنها خدا ازلي است 

 چون ،ما هم ازلي هستيم كي گفته است فقط خدا ازلي است ما هم ازلي هستيم و ما هم ابدي هستيم

 اين جا است كه بايد ، هم هست ديگر درست شد پس در يك برههكند مظاهرشميتا خدا خدايي 

برويم و بالاخره سر به آستان عرفا و اولياء فرود بياوريم كه حقيقت مطلب را آنها بيان كردند خب 

نيست اگر جاي ابهام مي كنم كه ديگر روشن شد و ديگر جاي ابهاميديگر مسئله در اين جا خيال 

 اين آتي انشاءاالله كه براي شروع چيز هستاين مسائل چيز كنند كه در جلسةباشد انشاءآالله رفقا در 

جا هم كه ظاهرا همين فردا و پس فردا هم همين بساط است و ما از زيارت رفقا با وجود اشتياق 

 كه داريم كه دوستان و رفقا را هر روز در اين جا خلاصه زيارت كنيم اين خلاصه محروم ياكيد

 خب ديگر الحمداالله به اين جا رسيد و انشاءاالله ديگر مسئله براي هر روزي كه هستيم اين مطالب

رويم سراغ مطالب بعدميديگر به اصطلاح شروع شد انشاءاالله ديگر 

ماند همين را بحث كثرت و وحدت و قوه و فعل همه كه رفت پس يك عليت مي: تلميذ

!شروع بفرمائيد

.خودشجاينه ديگر اينها باشد در : استاد

 او قتله اين بزرگان كه آمدند هفرمايد لوعلم اباذر ما في قلب سلمان لكفرَّمي بيخود نيست كه 

اين مطالب را گفتند تا اينكه ما گوشه اي از آن چه كه به آنها داده شده ذره اي از آنچه را كه به آنها 

ببيند دو كلمه ما بيشتر ياد  واقعا وقتي كه من حق آن وقت هر چه شما ،داده شده است ما پي ببريم

 مگر ما چقدر ،اين اوليا و بزرگانبه سلمان دادند و به  پيغمبر ونگرفتيم به نسبت به آن چه را كه خدا 

 دو كلمه شما دريا را نگاه كنيد  اگر يك قطره را به ما داده باشنديك قطره به ما دادند ما ؟بلد هستيم

بل دانم طميينهايي را كه بله نبلات ا چرنديات و خزعتوانيم تحمل كنيم شر و ورها وميديگر ن

خواهيم به ديوار بزنيم از اين همه ميتوانيم اصلا تحمل كنيم سرمان را ميادعاي آنها به ثريا خورده ن

علوم ما فرمايدميآن وقت شما حالا ببيند آنهايي كه دريا دريا فرض كنيد كه امام صادق عليه السلام 

سمان هست همه را شما اينها كند اگر تمام آن چه را كه در اين زمين و آمي هنگ اصلا كامپيوترمان

قطره اي بدانيد در قبال عالم مثال عالم مثال دريا  است اصلا چه خبر است چه خبر است چه خبر 

فرمايد ما بر مي عالم مثال يك قطره اي است به نسبت به اقيانوس بالاتر و بالاتر و بعد حضرت !!است
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ه چيست يعني دو كلمه فهميد چيست قضيه اصلا مسئلميا احاطه و اشراف داريم شما اصلا مة اينهه

كنند كه فرض كنيد ميو خيال دهندميما ياد گرفتيم اصلا ديگر تمام مطالب آنهايي كه سر تكان 

به نظر خندد به عنوان حرفهاي كودكانه و بچه گانه اين حرفها ميآيد و ميچيست برايت خنده دار 

خندند آنها ميرسد از خدا بخواهيم كه خلاصه از آنها خدا بدهد از آن چيزهايي را كه آنها به ما مي

كنند ميد دو تاچيز خواندند خيال ندو صفحه خواندكنند آدم شدندميش ما اينها خيال ريبه ما آنها به 

كند ن گفتند خب راهنمايي ميولي خب اين مطالبي كه اين بزرگان در كتبشا،خندندميآنها به ما 

واقعا خب ملاصدرا كم جان نكند و زحمت نكشيد بيخود ملاصدرا بيكار نبود كه بيايد بلند شود اين 

مطالب را بگويد عمرش را در اين چيزها بگذراند يك چيزي گيرش آمده بود كه خواست از اين 

.كند كه جهل چه ميمند شوند و فقط افسوس افسوسسفره كه خدا داده ديگران هم بهره


